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 جان فدای ایران
ــت‌الله خامنه‌ای، ایــران را نه یک کــشور معمولی در  آی
میــان کــشورهــا، که یک هویــت تمدنی زنــده می‌دید؛ 
گر فروبپاشد، نه فقط مرزهای جغرافیایی،  هویتی که ا
بــان فــارســی، مقاومت منطقه و  گفتمان تــشیــع، ز کــه 
یزد. از همین  امتداد انقلاب اسلامی، هم‌زمان فرو می‌ر
 ، چشم‌انداز بود که جان‌فدایی برای ایران در اندیشه او
هرگز به معنای یک عشق ملی معمولی نبود، بلکه عین 
جان‌فدایی برای اسلام معنا می‌یافت؛ چراکه او ایران 
کانون تمدن‌سازی  را ستون فقرات جبهه مقاومت و 
اسلامی معاصر می‌دانست و حفظ آن را مساوی حفظ 
امکان یک آینده عزتمندانه برای تمام امت اسلامی 
کرد. این نگاه راهــبــردی، جــان‌فــدایی او را  تعریف می‌
از سطح یک احساس میهنی به سطح یک تکلیف 
یــن نفس،  الهی تمدنی ارتقا داد؛ تکلیفی که او تا آخر
با همهٔٔ وجودش به آن پایبند ماند و همین نگاه بود که 
، نه یک حرکت  پویش میلیونی جان‌فدا برای رهبر را نیز
که یک همپیمانی تمدنی میان   ، احساسی زودگـــذر
مردم و رهبرشان ساخت؛ همپیمانی‌ای که در آن، هر 
یخی  ایرانی عــادی، خــود را سربــاز یک پروژهٔٔ بزرگ تار

می‌دانست.
اما این جــان‌فــدایی، در عمل، چه شکلی داشــت؟ او 
در طول سه‌دههٔٔ رهبری، دو بار بحرانی را از سر گذراند 
که هر کدام، می‌توانست تمام دستاوردهای انقلاب را 
یک‌شبه نابود کند؛ یکی جنگ تحمیلی هشت‌ساله 
بود که او از نزدیک، داغ آن را با تمام وجــود لمس کرد 
ــگری، بــحــران پــس از انــتــخــابــات ۱۳۸۸ و فتنهٔٔ  ــ و دی
که خارجی‌ها و داخلی‌ها، با هم‌افزایی،  پیــچیــده‌ای 
قصد فروپاشی نظام از درون را داشتند. در هر دو مقطع، 
کــه بــا حــضور  کارشناسی،  او نــه بــا تحلیل‌های ســرد 
وجودی در میان مردم و سربازان و با نفس گرم خود، مانع 
از شکاف نهایی و فروپاشی اعتماد شد. او در بحران 
بــا یــک سخنرانی به‌هنگام و یــک تحلیل  دوم، تنها 
شفاف از نقش بیگانه، موج یأس و چندپارگی را مهار 
کرد و نشان داد که جان‌فدایی برای ایران، گاهی نه در 
میدان جنگ، که در میدان پیچیده‌تر جنگ روایت‌ها 
معنا می‌یابد؛ جایی که یک جملهٔٔ به‌موقع، می‌تواند 
، اثــر کــنــد. او بــا ایــن اقــدامــات،  ــدازهٔٔ یــک لشکر ــه‌انـ بـ
، ایــران فقط یک سرزمیــن  به‌جهان فهماند که بــرای او

یخی است که باید با پوست و  نیست؛ یک امانت تار
خون و حتی با آبروی سیاسی خود، از آن دفاع کند و این 
رویکرد، در میان صدها میلیون مسلمانی که سقوط 
ــی را یکی پــس از دیــگری  دولــت‌هــای مستقل اسلامـ
دیده‌اند، تــصویری از یک رهبر همه‌حاضر ساخت؛ 
کسی که حاضر است برای حفظ آخرین سنگر عزت 
ینه‌ای را، از بهای سنگین تحریم تا  جهان اسلام، هر هز
 بپردازد و هرگز از این 

ً
بهای تلخ ترور نزدیکانش، شخصاً

، عقب نکشد. مسیر
یــن لایــهٔٔ این  یــن و مــغــفــول‌مــانــده‌تر یــف‌تر امــا شاید ظر
جــان‌فــدایی، ایستادگی او در برابر یأس باشد؛ یأسی 
که دشمنان، به‌عنوان یک سلاح راهبردی، همه‌ساله 
با تحریم‌ها، تهدیدها و جنگ رسانه‌ای، بر جان مردم 
ایــران می‌پاشیدند و می‌خواستند امید را از این ملت 

بــگیــرنــد، امــا او بــا هــر سخنرانی، هــر دیـــدار و هــر پیــام 
عیدانه و سالگرد، مثل یک ســکــان‌دار طوفان‌دیده، 
گــرداب نــاامیــدی نجات  کشتی اعتماد عمومی را از 
می‌داد. او خود، مصداق عینی این امید بود؛ کسی که 
در سخت‌ترین روزهای تحریم، باز هم از آیندهٔٔ روشن 
گفت و با نگاه تمدنی خود، به جوانان ایران،  سخن می‌
چشم‌اندازی فراتر از مشکلات لحظه‌ای نشان می‌داد. 
یشه در باور عمیق او به  این امیدآفرینی وجــودی که ر
سنت‌های الهی و پیروزی نهایی حق داشــت، شاید 
گاهی،  عمیق‌ترین شکل جــان‌فــدایی او بــود؛ چراکه 
فدا کردن جان، آسان‌تر از فدا کردن آرامش روحی خود 
در برابر یــأس جمعی اســت و او ایــن کــار سخت‌تر را، 
به‌مدت سه‌دهه، با صبری بی‌نظیر انجام داد تا ایران، 
در میان طوفان‌ها، کشتی لنگرانداخته بماند و الگویی 

برای آیندهٔٔ جهان اسلام باشد.
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یــخ، هــمــواره شــخــصیــت‌هــای بزرگ و  ــول تــار در ط
، در کانون تناقض‌آمیزترین قضاوت‌ها قرار  تأثیرگذار
، نه در فقدان مخالف،  داشته‌اند. عظمت یک رهبر
کــه در شــدت تــضــاد میـــان نــگــاه دشمنان و عشق 
دوستانش آشکار می‌شود. این روزها، شاهد یکی از 
بدیع‌ترین و عبرت‌آموزترین این تضادها در مورد رهبر 
شهید هستیم؛ تضادی که مرز میان اتهام و دلدادگی 
را به چالش می‌کشد و معنای حقیقی رهــبری را در 

آیینه وجدان جمعی امت بازتعریف می‌نماید.
 ، ، طی سال‌ها و به ویژه در ماه‌های اخیر از یک سو
ــادهــای تندی از سوی طیــف‌هــای خاصی به  ی فر
گوش می‌رسید که با نادیده گرفتن خدمات بی‌وقفه 
ایشان، برچسب ناروای دیکتاتوری را بر پیشانی این 
خادم صادق ملت می‌زدند و خواهان کنارگذاشتن 
 از بیرون مرزهــا و یا از 

ً
او بودند. این صداها که غالباً

درون حلقه‌های غـــرب‌زده تقویت مــی‌شــد، تلاش 

داشتند چهره‌ای خشن و خودکامه از رهبری ترسیم 
کنند که گویی جز به فکر قدرت خود، به هیچ چیز 
دیگری نمی‌اندیشد. اما آیا واقعیت، جز این است؟ 
آیــا مــی‌تــوان میــان آن اتهامات و آنچه که در چهار 
ماه اخیر و حتی پیش از آن بر صحنه روزگــار نقش 

بست، نسبت و سنخیتی یافت؟
پاسخ این پرسش را باید در دل حماسه‌ای جست 
یای  که نه با قلم رسانه‌ها، که با اشک‌های گرم و بی‌ر
 ، میلیون‌ها انسان رقم خورد. آنچه در تشییع بی‌نظیر
یخی و فراموش‌نشدنی ایشان به تماشا نشست،  تار
پرده‌ای بود که از چهره واقعی این رهبر بزرگ برداشته 
ــان جمعیتی که از هر قشر و سن  شــد. سیــل خروش
و صنفی، از پیر و جــوان و کــودک و بزرگ، خود را به 
مسیر کاروان می‌رساندند، به مثابه امضایی بود که 
ملت بر کارنامه درخشان ایشان زدند. اشک‌هایی 
از  که  گونه‌ها جــاری می‌گشت، قلب‌هایی  بر  که 

فــراق می‌سوخت و دســت‌هــایی که بر سر و سینه 
کوفتند، نه از سر احساسات زودگــذر سیاسی،  می‌
که ثمره سال‌ها محبت عمیق و همراهی صادقانه 
بود. این همه شور و شیــدایی، در هیچ کجای دنیا 
" فرضی معنا ندارد. این عشق  برای یک "دیکتاتور
و دلدادگی، زاییــده مهربانی‌هایی بود که او در دل 
شب‌های سخت و روزهای پرغصه مردم، با گوشی 

شنوا و دل‌سوزی بی‌پایان به آنان هدیه کرده بود.
کــرد کــه رهـــبری کــه مورد هجمه‌  چــه کسی بــاور مــی‌
گــرفــت، پــس از شــهــادت، چنان  ــرار مــی‌ اتهامات ق
ســـوگ عــظیــم مــلــی و فــرامــلیــتــی را رقـــم بــزنــد کــه نه 
تنها در ایــران اسلامـــی، که در کــشورهــای مسلمان 
ــلرزد؟ این  و حتی غیرمسلمان، دلها بــه ســوگ او بـ
گــواه صادقی بر  نمایش بی‌سابقه از مهر و ارادت، 
دغدغه‌های شــبــانــه‌روزی او نسبت به مشکلات 
لام مـــحرومـــان و  ــی و آ ــاس مــعیــشــتــی، نیـــازهـــای اس
مستضعفان بود. او در اوج قدرت، نه در پی تجمل 
و کامجویی، که در جستجوی دل‌های زخم‌خورده 
و گــره‌هــای کور معیشت مــردم بــود. او خــود را وقف 
ــن راه، از هیچ  ــود و در ای ــن مـــردم کـــرده ب مصالح ای
فداکاری فروگذار نکرد، تا آنجا که جان شیرین خود 
را در طبق اخلاص نهاد و به درجــه رفیــع شهادت 

نائل آمد.
آشکار مــی‌شــود و پرسشی  که تناقض  اینجاست 
گــر ایــن رفتار و  بنیادین در اذهــان نقش می‌بندد: ا
منش و این همه عشق و فداکاری، در قاموس برخی 
یبا و چه مبارک  "دیــکتــاتوری" نــام دارد، پس چه ز
کمان و  است این دیکتاتوری! چه نیکوست که حا
سران جهان، اینگونه دیکتاتور باشند؛ دیکتاتورانی 
که شب‌ها برای فقر کودکان این مرزوبوم بی‌خوابی 
می‌کشند، که در میان توده‌های مردم گم می‌شوند 
و غبار غربت را از چهره محرومان می‌زدایند، که در 
ل  کنند و استقلا برابر زورگویـــان عالم سر خم نمی‌
گونه وابستگی و ذلت  و عــزت ملت خــود را بر هر 
ترجیح می‌دهند. دیکتاتوری که نه به دنبال حذف 
مخالف، که به دنبال حذف فقر و تبعیض است و 
در نهایت، تمام هستی خویش را در طبق اخلاص 

می‌نهد تا دین خویش را به مردم و میهنش ادا کند.
یخ همیشه قضاوت نهایی را به وجــدان  آری، تار
جمعی مردم و اشک‌های صادقانه آنان می‌سپارد. 
آن همه شور و شوق و آن همه دلدادگی و شیفتگی، 
پــرده از حقیقتی بــرمــی‌دارد کــه هیــچ اتهامی قــادر 
بــه خـــدشـــه‌دار کـــردن آن نیــســت؛ حقیقتی بــه نام 
یــا و رهــبری که تا پای  خدمت بی‌منت، عشق بی‌ر
جان برای سربلندی امت خود ایستاد و در نهایت، 
جام شهادت را نوشید تا به عالمیان ثابت کند که 
ــزان محبوبیت در دل  معیار حقیقی بزرگـــی، در می
مردم است، نه در کرسی‌های قدرت و اتهامات واهی 

دشمنان. روحش شاد و راهش پررهرو باد.    

از دیکتاتوری تا دلبری دلها
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استکبارستیزی 
و شجاعت

در میان وجوه گوناگون شخصیت 
آیـــــت�الله خـــامـــنـــه�ای، یـــک ویـــژگـــی را 
بتوان هسته مرکزی همۀ کنش�های 
سیاسی او دانست، آن صلابــت در 
برابر نظام سلطه است. او استکبار 
را نه یک دشمن سیاسی معمولی، 
که طاغوت زمانه مــی�دیــد که سنّّت 
 ، وز زه با آن، از عاشورا تا امر الهی مبار

جاری و ساری است. 

ــــت‌الله  گــون شــخــصیــت آی ــا ــوه گــون ــان وجــ ــ ــر در می گـ ا
ــرکزی همۀ  خــامــنــه‌ای، یــک ویــژگــی را بــتــوان هسته مـ
کنش‌های سیاسی او دانــســت، آن صلابــت در برابر 
کتیکی  نظام سلطه است؛ صلابتی که نه یک شعار تا
یشه‌دار در متن باورهای  مقطعی، که یک جهان‌بینی ر
یخی او داشت. او استکبار را نه یک دشمن  دینی و تار
سیاسی معمولی، که طاغوت زمانه می‌دید که سنّّت 
، جــاری و ساری  زه با آن، از عــاشورا تا امروز الهی مبار
زه با استکبار را از سطح یک  اســت. ایــن نگاه، مــبــار
یــضــه و تکلیف  انتخاب سیــاســی، بــه سطح یــک فر
گاه، تحت هیچ‌شرایطی،  شرعی ارتقا می‌داد که هیچ‌
قابل تعلیق و مصالحه نیست. او در تبیین این نگاه، 
یشۀ قرآنی مفهوم استکبار اشاره کرده و آن را  بارها به ر
خودبرتربینی همراه با قلدری و دســت‌درازی به منافع 
، یک  کــرد؛ استکباری که بــه‌قــول او دیــگــران معنا مــی‌
، پایگاه  دولت به خودش حق می‌دهد در کشور دیگر
برایش  و  کند  را غــارت  کند، منابعش  ایجاد  نظامی 

تعیین تکلیف نماید.
یه انتزاعی باقی  اما این صلابت، هرگز در حد یک نظر
نماند؛ او در مقام عمل، با قامتی استوار در میانه میدان 
نبرد با استکبار ایستاد و به نماد شجاعت و مقاومت 
برای همه مظلومان جهان بدل شد. شاید مهم‌ترین 
جلوه این شجاعت عملی، ایستادگی بی‌چون‌وچرای 
او در برابر قدرتمندترین قلدر جهانی، یعنی آمریکا، 
باشد. در جهانی که بــسیــاری از رهــبــران، بــرای بقای 
قدرت خود، نرمش بی‌حدوحصر را در برابر غرب به 
کار می‌بندند، او هرگز تن به ذلت نداد و با صراحت، 
مبارزه ملت ایــران با آمریکا را نه یک مسئله مقطعی، 
گری ظالمانه وقیحانه دولت آمریکا  که ناشی از سلطه‌
از سال‌ها پیش از انقلاب دانست. ترور نافرجام سال 
۱۳۶۰ در مسجد ابوذر که او را تا مرز شهادت پیش برد، 
تحریم‌های فلج‌کننده، تهدیدهای نظامی پیــاپی و 
ک‌ترین فرد منطقه از سوی  حتی اعلام رسمی خطرنا
کــدام نه تنها ذره‌ای از این صلابت  کاخ‌سفید، هیــچ‌
ــار او را مصمم‌تر و  نــکــاســت، بلکه بــر عــکــس، هــر ب
که از ظلم  سخنانش را بــرای صدها میلیون انسانی 

استکبار به تنگ آمده‌اند، امیدبخش‌تر کرد.
، یک باور عمیق توحیدی  در پس این صلابت بی‌نظیر
نهفته است که منبع اصلی قدرت او در برابر دشمنان 
بــوده اســت: تــرس، بــرادر مرگ اســت؛ ملتی که بترسد، 
، او  قافیه را می‌بازد و تسلیم دشمن می‌شود. این باور
ــاشورا و رهرو مکتب حسین ؟ع؟ ساخت  را از تبار ع
که به ندای »هیهات منا الذله« لبیک گفت و در برابر 
ــاورد. همین شجاعت  مستکبران زمــانــه، سر فرود نیـ
نهادینه‌شده، او را در جهان اسلام به چهره‌ای بی‌نظیر 
تبدیل کرد؛ چهره‌ای که نه فقط شیعیان، که اهل سنت 
در کشورهای مختلف، او را نه فقط رهبر ایران، که رهبر 
کل امت اسلامی می‌دانند و از ایستادگی و مبارزاتش 

کنند. جالب‌تر آنکه این شجاعت،  قدردانی می‌
، به  حتی در میــان مخالفان سیاسی او نیــز
نوعی ستایش اجــبــاری انــجــامیــده اســت؛ 

غربی  تحلیلگران  از  بسیاری 
و عربی، بــا وجــود اخــتلافــات 
عمیق عقیدتی و سیاسی، از 
نبوغ راهبردی و درک عمیق او از 
معادلات جهانی با حیرت یاد 
کرده‌اند و اعتراف کرده‌اند که او 
منطقه را بهتر از هر سیاستمدار 
شاید  اما  می‌خواند.  حرفه‌ای 
گویاترین نشانۀ این صلابت، 
باشد؛  واکنش خــود دشمنان 
ــهور  ــمــ ــــس‌جــ ــــک رئی ــی ی ــتـ وقـ

گویی  آمریکا، در اوج قــدرت، به مرز هذیان‌
در تهدید او می‌رسد، این خود، گواه صریح 

ــرس و درمــانــدگــی در دســتــگــاه دیپلماسی  اوج ت
غرب است. او در واپسین سال‌های حیات 
پربرکتش، باز هم چون سروی 
ــوار در بــرابــر طــوفــان‌هــای  ــت اس
ــظــامــی مــعــاصــر  ــی و ن ــاسـ سیـ
ایستاد تــا بــه جــهــانیــان نشان 
دهد که استکبارستیزی، وقتی 
یشه بدواند و  در جان انسان ر
با شجاعتی الهی همراه شود، 
تا دم واپسین، نه تنها فروکش 
نمی‌کند، که الــگویی می‌شود 
که  مسلمانی  میلیون‌ها  بــرای 
گوشۀ عالم، چشم به  در گوشه‌
راه مردی هستند که در برابر قلدری، نه خم 
مــی‌شــود، نه می‌شکند و نه حتی یک قدم 

عقب می‌نشیند.
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يخى مبارزان مسلمان، آيت‌الله خامنه‌اى چهره‌اى است كه  ميان صــف‌آراىي تار
 ، زه را از نخستين گام‌هاى جوانى تا سال‌هاى پايانى عمر مسير پرفرازونشيب مبار
با صلابت و استقامتى كم‌نظير پيمود؛ ســفرى  كه از كلاس‌هــاى درس مخفى در 
مساجد مشهد آغاز شد و تا اوج عزت يك رهبر جهانى امت اسلامى ادامه يافت. 
 طول 

ً
آنچه اين مسير را از روایت بسیاری از مبارزان هم‌دوره جدا می‌کند، نه صرفاً

یم شاه، انقلاب و نظام نوپا، و  زمان، كه تحول يكفى مبارزه در سه عصر متمایز رژ
سپس استکبار جهانی پس از جنگ سرد است؛ سه مرحله‌ای که هر کدام، زاویه‌ای 
زاتی او را به جهان اسلام نمایاند. در نخستین دهه‌های مبارزه،  تازه از شخصیت مبار
گاهی  او جوانی بود که در هیئت یک واعظ متعهد، با نفوذ نرم سخن و قلم، پایه‌های آ
کرد و به‌سرعت به یکی از حلقه‌های اصلی شبکه‌ی  اسلامی را در خراسان استوار می‌
ک‌ترین عنصر  مبارزاتی حوزویان انقلابی بدل شد؛ تا جایی که ساواک، او را خطرنا
مذهبی خراسان لقب داد و حاصل این هراس دستگاه استبداد، شش‌بار زندان، 
شکنجه‌های طاقت‌فرسا و تبعیدهایی بود که هر بار او را از شهری به شهر دیگر 

زه را در وجودش بمیراند. گاه نتوانست شور مبار کوچاند، اما هیچ‌
که  که او  ، در ســال ۱۳۵۷ رخ داد؛ هنگامی  نقطهٔٔ عطف ایــن مجاهدت مستمر
همچنان در تبعید داخلی به سر می‌برد، در اوج خفقان سیاسی، نقشی کلیدی 
به‌عنوان  انـــقلاب،  پیروزی  از  و پس  کــرد  ایفا  اعتراضات مردمی  در سازماندهی 
نماینده امام خمینی در شورای عالی دفاع و نیز امام‌جمعه تهران، مسئولیت خطیر 
هماهنگی جبهه جنگ و پشتیبانی مردمی از دوران دفاع مقدس را بر عهده گرفت؛ 
حضور در خط‌مقدم تدبیر جنگ، با همه دشواری‌هایش، تصویری ماندگار از یک 
گونه‌ای که  یخی امت اسلامی نشاند، به‌ ز میــدان‌نورد را در حافظهٔٔ تار روحانی مبار
سرداران جنگ و فرماندهان میدان، همواره از تدبیر او به‌عنوان عاملی سرنوشت‌ساز 
، پس از  زاتی او در پیروزی‌هــای بزرگ یاد کرده‌اند. اما شاید دشوارترین فصل مبار
زه از ساحت  پذیرش رهبری نظام اسلامی در سال ۱۳۶۸ رقم خورد؛ جایی که مبار
انقلابی درونی، به عرصه پهناور تقابل تمدنی با نظام سلطه گام نهاد. او اکنون دیگر 
نه یک مبارز حاشیه‌ای، که فرماندهی کل جبهه‌ای وسیع از فلسطین تا لبنان و 
یمن و عراق را بر عهده داشت؛ جبهه‌ای که هر یک از حلقه‌هایش، از او به‌عنوان 
کردند و سخنش، برای مبارزان حزب‌الله لبنان و  مرجعی راهبردی در مقاومت یاد می‌

مجاهدان یمن، چون خط مشی عملیاتی بود.
راز تــداوم این شصت‌وپنج سال مجاهدت را باید در نگاه توحیدی او به مبارزه 
یخی موقت، که سنتی الهی و  جست؛ نگاهی که در آن، جهاد نه یک مرحلهٔٔ تار
همیشگی در مواجهه حق با باطل تعریف می‌شد و از همین روی، خستگی، ترس از 
تهدیدها و حتی ترور نافرجام سال ۱۳۶۰، نه‌تنها خللی در عزمش ایجاد نکرد، بلکه 
هر بار او را مصمم‌تر و مردم جهان اسلام را شیفته‌تر از پیش به خط مقاومت پیوند 
، آن هم در شرایطی که بسیاری از رهبران مبارز نسل اول، یا  زد. این تداوم شگفت‌آور
به حاشیه رانده شدند یا از مسیر انقلاب فاصله گرفتند، آیت‌الله خامنه‌ای را به نماد 
یخ معاصر جهان اسلام تبدیل کرد؛ مردی که زندان و  استثنایی ثبات انقلابی در تار
، هیچ‌کدام نتوانست او را از مسیری که با هیهات منا الذلهی  تبعید و شکنجه و ترور
حسینی آغاز شده بود، منحرف کند و در واپسین سال‌های حیات پربرکتش، باز 
هم چون سروی استوار در برابر طوفان‌های سیاسی و نظامی معاصر ایستاد، تا به 
یشه بدواند، تا دم واپسین،  جهانیان نشان دهد که مبارزه، وقتی در جان انسان ر
گوشه  کند و الــگویی شد برای صدها میلیون مسلمانی که در گوشه‌ فروکش نمی‌
ــه لحظه‌ای  ــک آن عــالــم، چشم بــه راه مـــردی هستند کــه شــصــت‌وپــنــج ســـال، بی‌

عقب‌نشینی کند، پرچم عزت اسلام را برافراشته نگه داشته است.

یک عمر 
مجاهدت و مبارزه 
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پیروی حقیقی لازمه عشق به رهبری
 َ ونََ اللَّهَ�� تُُحِِ�بُُّ كُُنْْتُُمْْ  که می‌فرماید: »إِِنْْ  آنجا  یــم  کر قــرآن 
گر  بِِعُُونِِي«، عرصه را بر همگان تنگ می‌کند که ا

ا�تََّ
َ
فَ

ید، این عشق  گویید خدا را دوست می‌دار راست می‌
؟ص؟ بیازمایید. و در جای  را در بوته‌ اطاعت از پیامبر
، مرزِِ دوســتِِ راستین را از دوســتِِ دروغیــن جدا  دیگر
ي«؛ یعنی هر  هُُ مِِ�نِِّ

إِِ�نََّ
َ
مََنْْ تََبِِعََنِِي فَ

َ
ساخته، می‌فرماید: »فَ

یدِِ من، که از وجودِِ من  که از من پیروی کند، نه فقط مر
است و به حقیقتِِ من پیوسته است. این آیه، معیاری 
طلایی در دستان ما می‌نهد که عشق را نمی‌توان تنها 
بر تارکِِ احساسات نهاد؛ بلکه باید آن را در متنِِ رفتار و 

منش و هدف‌های والای معشوق جستجو کرد.
یشه‌ معرفت ندمد و به پیرویِِ  گر از ر دوست داشتن، ا
عملی نیانجامد، جز ســرابی بیش نیست. عشق به 
یک انسان -خواه پدر و مادر باشد، خواه همسر و فرزند 
و یا رفیــق هــم‌دل- زمانی معنا می‌یابد که عاشق، در 
آرزوها و اهدافِِ معشوق، سهیم شود. چگونه ممکن 
کسی مدعی دوســتــیِِ علی بــن ابیطالب؟ع؟  اســت 
باشد، اما از عدالتِِ او فاصله گیــرد؟ یا خود را عاشقِِ 
زهــرای مرضیه؟عها؟ بداند، امــا از عفاف و حجابِِ او 
رو بگرداند؟ یا دل در گروِِ حسین بن علی؟ع؟ ببندد، 
اما در مسیرِِ ظلم ستیزی و شهادت، سست و وامانده 
گـــردد؟ بــه راســتــی کــه ایــن دعوی، بی‌پــشــتــوانــه‌ عمل، 
یــگ بنا شــده اســت که طوفانِِ  همچون خــانــه‌ای بر ر

حقیقت، آن را یک‌باره بر هم می‌زند.
، دل‌های ما با رهبر شهید، آن سردارِِ بی‌ادعای  گر امروز ا
ــهرورزی،  میــدان‌هــای حــق، گــره خورده اســت، ایــن مـ
، علم‌آموزی، قناعت، غیرتِِ ملی، و  کارگیریِِ تفکر به‌
شهادت‌طلبی را نیز به دنبال خواهد داشت. دوستیِِ 
آنان، به‌معنایِِ پیمودنِِ راهِِ پرصلابتِِ آنان است؛ راهی 
با و رشوه، نکوهیده و طرد شده است و روحِِ  که در آن، ر
، در آن می‌تپد. عاشقِِ این پیشوایان، هرگز  جهاد و ایثار
میــان ادعـــایِِ عشق و دروغِِ، جمع نمی‌بندد، چراکه 

راستی، سنگِِ بنایِِ طریقتِِ آنان بوده است.

تناقض‌هایی بنگریم  به   ، با نگاهی عمیق‌تر بیایید 
که عشقِِ راستین را با چالش روبه‌رو می‌سازند. گویی 
عاشقِِ امام زمان؟عج؟ را می‌بینیم که در انتظارِِ ظهورِِ 
منجیِِ عالم، به آسانی از راه‌های شرعیِِ خمس و زکات 
و سهمِِ امــام، عــبور می‌کند و حقِِ مبرمِِ آن حضرت را 
گیــرد. آیــا ایــن جز دورویی اســت؟ مگر نه  نــادیــده مــی‌
، خود، پالایشِِ مال و جان  اینکه عشق به مولایِِ منتظر
و پرهیز از هرگونه تصرفِِ ناروا در بیت‌المالِِ مسلمین 
است؟ چه تناقضی آشکارتر از این که کسی، خود را 
دلــداده‌ حسین بن علی؟ع؟ معرفی کند، اما در بسترِِ 
بــا و رشــوه بخوابد؟ آن حــضــرت، کــه در اوجِِ  راحـــتِِ ر
تشنگی، لب به آبِِ فرات نیالود تا حقِِ مظلوم پایمال 
نشود، هرگز با لقمه‌ای که از راهِِ باطل و ستم به دست 
آمده است، سازگار نیست. عشق حسینی، یعنی شورِِ 
ر  اعتراض بر تارکِِ فرعون‌های زمان، نه تعظیم در برابرِِ ز

با و رشوه می‌جوشد. و زوری که از مسیرِِ ر
که  ــدان، مــهــرِِ محمدِِ مصطفی؟ص؟  ــ ایــن سویِِ می و 
سراسر »اقــرأ« و قلم و دانــایی اســت، چگونه با تنبلی 
گنجد؟ آنکه پیامش،  و بی‌ســوادی در یک خیمه می‌
طلبِِ علم از گــهــواره تا گور بــود، هرگز پیروانـــش را به 
 ، کاهلی و غفلت از دانشِِ روز دعوت نکرد. عشقِِ به او
یعنی تلاشِِ بی‌وقفه برای روشناییِِ اندیشه و رهایی 
کوثرِِ  زهـــرا؟عها؟،  فاطمه‌  بــه  جهل.محبت  ظلمتِِ  از 
ــایی، هرگز  ــ بی‌نــظیــرِِ هستی، با بی‌حــجــابی و بی‌حی
هــم‌نــوا نمی‌شود. همچنین، دوســتــیِِ زهـــرا؟عها؟، نه با 
یمِِ کانونِِ  یز از فرزنــدآوری، که با تکر تاخیر ازدواج و گر
خانواده و تربیتِِ نسلی صالح و مؤمن، معنا می‌یابد. 
او خـــود، در اوجِِ عــبــادت، بــه هــمــســرداری و پرورشِِ 
فرزندانی چون حسنین؟ع؟ پرداخت و نشان داد که 
عشقِِ حقیقی، در دلِِ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و 

یشه می‌دواند. خانوادگی، ر
گوییم رهبرِِ شهید یا سیدعلی خامنه‌ای  آنجا که می‌
کنیم که به  یــم اعلام می‌ یــم، در واقــع دار را دوســت دار

یم که از متنِِ قرآن و سنت،  زنجیره‌ای از ارزش‌ها وفادار
جوشیده و در قامتِِ یک رهبرِِ عــادل، تجسّّم یافته 
است. دوستیِِ ایشان، تنها یک ابرازِِ احساسِِ عاطفی 
نیــســت، بلکه عهدی اســت اســتــوار بــا مجموعه‌ای 
لِِ ملی، عــزتِِ اسلامــی، مقاومت در  از اصــول: استقلا
، پیشرفتِِ علمی و  کـــشور گران، عــمــرانِِ  بــرابــرِِ سلطه‌
عدالتِِ اجتماعی. کسی که مدّّعیِِ این محبت است، 
نمی‌تواند در برابرِِ ولایت‌پذیری و انضباطِِ اجتماعی، 
سست و بی‌اعتنا باشد؛ نمی‌تواند بیکاری و تنبلی 
« توجیه کند؛ و نمی‌تواند با  را با شعارِِ »نصرتِِ رهبر
زبانِِ دین، از فسادِِ اقتصادی یا بی‌توجهی به حقوقِِ 
ملت سخن بگوید، اما در عمل، از هریک از این ارکان، 

غافل بماند.
پس عشق، تنها یک موجِِ زودگذرِِ احساسی و شعارهای 
دهان‌پرکن نیست؛ عاشقِِ رهبرِِ شهید و ولی‌فقیه، باید 
نمازِِ شبش، روزه‌اش، تلاوتِِ قرآنش، حیا و حجابش، 
تفکر و تعقلش، غیرتِِ ملی و وطن‌دوستی‌اش، کمک 
به نیازمندان، روحیه‌ ایثار و آمادگی برای شهادت، همه 
گر بینِِ  و همه، نسخه‌ای منطبق بر مُُهرِِ عمل باشد. ا
ادعایِِ عشقِِ ما و منشِِ عملیِِ ما، فاصله‌ای این‌چنین 
وسیع بیفتد، بدانیم که این عشق، تنها تظاهر است. 
بیاییم با خویشتنِِ خویــش روبرو شویــم و عشق را از 
پوسته‌ احساسات، به ژرفایِِ وجودمان راه دهیم و در 
یم  یم، چنان گام بردار مسیرِِ آنانی که دوستشان می‌دار
که خــود، جلوه‌ای از آنــان شویــم؛ چراکه پیروی، جانِِ 
کلامِِ عشق است و عمل، تنها گواهِِ صادقِِ این دعوی. 
به راستی که عشق، هــدیــه‌ای آسمانی اســت، امــا آن 
کس که عاشقِِ راه است، در آن راه، گام بــرمــی‌دارد؛ آن 
کس که شیفته‌ مقصد اســت، از هیچ کوششی برای 
رسیدن بدان، فروگذار نمی‌کند؛ و آن کس که دوستدارِِ 
، استوار و بی‌چون و چرا،  خداست، در مسیرِِ بندگیِِ او
پیش می‌تازد. این است حقیقتِِ عشقِِ راستین، که در 
قــرآن، در سیــره، و در قلبِِ هر مؤمنِِ صادقی، جاودانه 

می‌درخشد.
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فراتر از زهد 
ــت‌الله خامنه‌ای را  آی آنچه در میــان رهبران معاصر جهان اسلام، 
 قــدرت سیاسی 

ً
به پــدیــده‌ای استثنایی بــدل می‌کند، نه صرفاً

ــان دســتــرســی مــطــلــق به  ــ ــرش، کـــه تــنــاقــض آشـــکـــار می ــ ــظی ــ بی‌ن
بیت‌المال و زندگی فروتــنــانــه‌ای اســت که هر ناظر بیرونـــی را به 

گــر بــگوییــم او بیــش از ســه‌دهــه بــر یکی از  ــی‌دارد. ا ــرت وا مــ حی
حساسترین و ثروتمندترین نظام‌های منطقه فرمان رانده، 

گاه حتّّی یک پرونده مالی، یک اتهام فساد  اما هیچ‌
دامن  غیرمتعارف،  خانوادگی  حاشیه  یک  یا  و 

گــزاف  او و نــزدیــکــانــش را نیـــالـــوده، سخنی 
نگفته‌ایم؛ بلکه واقعیتی عینی را روایت 
کرده‌ایم که برای صدها میلیون مسلمان 
یــن دلیـــل بر  در ســراســر جــهــان، گویــاتر
امانت و صداقت دعــوت اوســت. این 
یشه در نگاهی عمیق‌تر  سلامت مالی، ر

ــه قـــدرت بــه‌عــنــوان  دارد؛ نــگــاه او ب
ــه بیــت‌الــمــال  امــتــحــانــی الــهــی و ب
باید  که  امانتی  به‌عنوان  مسلمین 

ــن اســـتـــانـــداردهـــای تقوا  یـ ــالاتر بــا بـ
پاسداری شود. پدر ایشان، مرحوم 
سیدجواد خامنه‌ای، روحانی‌ای 
ــن  ــ ی ــاده‌تر ــ ــا س ــه زنــــدگــــی‌اش بـ کـ
معیشت‌ها می‌گذشت، این الگو 

را چــون میــراثــی گــران‌مــایــه به 
ــــت‌الله  ــدش ســپــرد و آی ــ فرزنـ
خامنه‌ای، این میــراث را نه 

تنها حفظ، که در قامت یک 
رهبر جهانی، به سطح یک 
قــی  یست اخلا اســتــراتژی ز

ارتقا داد.
شــخــصــی  زنــــدگــــی  در 

ایشان، هیچ‌چیز نشان 
تشریفاتی  رهبر  یک  از 

ــه نـــــدارد؛ خـــانـــه‌ای  ــرف م
از  مــعــمــولــی در یـــکـــی 
ــای قــدیــمــی  ــه‌هـ ــلـ ــحـ مـ
ــسری کــه  ــ ــم ــ تــــهــــران، ه

همچون یک زن خانه‌دار 
امور منزل  ــادی، خـــود  ــ ع

کرد،  می‌ پیـــگیری   
ً
شخصاً را 

فرزنــدانــی که نامشان هرگز در 
فهرست مدیران ارشد نظام و یا 

فعالان اقتصادی پرنفوذ دیده نشد 
و پس‌اندازهایی که نه برای انباشت 

ثروت، که برای خرید یک کتاب علمی 
ــهٔٔ یک  ــن ی ــای جــوانــی و یــا تــأمیــن هز ــ در روزه

یستی،  یزی می‌شد. این رویــه ز سفر تبلیغی، برنامه‌ر
کمان دینی و غیردینی  گستردهٔٔ حا در جوامع اسلامــی که سال‌هاست با فساد 

که می‌توان به  گریبان‌اند، تــصویری از امینی ساخت  دست‌به‌
بــاره عدالت، بی‌چــون‌وچــرا اعتماد کــرد؛ چراکه او  گفتار او در
، سلامت خود را چون یک سند زنده، در برابر دیدگان  پیش‌تر
زه با مفاسد  همگان نهاده بود. درست به همین دلیل، وقتی از مبار
که  گفت، نه یک شعار انتخاباتی مقطعی،  اقتصادی سخن می‌
، او  پــذیری بی‌نــظیــر بازتاب زندگی واقــعــی‌اش بــود و همین بــاور
را از بسیاری از رهبران جهان که سخنشان با عملشان در 

تناقض است، جدا می‌سازد.
قی و خانوادگی  در کنار سلامت مالی، سلامت اخلا
، از هرگونه حاشیه  یــشــه‌دار او نیــز چــون درختی ر
و شائبه مــصــون مــانــد؛ خـــانـــواده‌ای کــه بــا همهٔٔ 
گستردگی، هــمــواره در چــارچــوب ارزش‌هـــای 
ــرد و  ــ ــی حـــرکـــت ک ــ ــ مــتــعــارف جــامــعــه اسلام
ــاه فرزنــــدان و نــزدیــکــانــش را در مرکز  گ ــچ‌ هی
پروژه‌های سیاسی پرمناقشه، و یا در حاشیه 
قراردادهای کلان اقتصادی ندیدیم. این 
آن هم در طــول بیش  ثبات خانوادگی، 
از شش دهه فعالیت سیاسی پرتنش، 
محصول تصادفی شرایط نبود؛ بلکه 
حــاصــل نــگــاه عــمیــق ایــشــان به 
خانواده به‌عنوان نخستین نهاد 
تربیت انقلابی و باور راسخشان به 
گر خانه و خانواده سلامت  این که ا
ــد،  ــن ــده ب ــت  ــ دسـ از  را  خـــــود 
گاه نمی‌توان به سلامت  هیچ‌
ــت. ایــن  ــ جــامــعــه امیـــد داش
گــســســتــنــی میـــان  پیـــونـــد نــا
سلامت مالی و خانوادگی 
، شاید  و جایگاه جهانی او
در این جمله خلاصه شود 
که در جهانی که اعتماد 
ــداران هر  ــمـ ــتـ ــاسـ ــه سیـ بـ
ــر مـــی‌رود، آیــت‌الله  روز فروت
خــامــنــه‌ای تنها رهبر طــراز 
اولی بود که نه دشمنانش 
ــانـــش، هــرگــز  ــتـ ــه دوسـ و نـ
کوچک‌ترین  نتوانستند 
خدشه‌ای بر سلامت 
مــالــی و خــانــوادگــی او 
ــرای  ب ایـــن،  و  کنند  وارد 
کــه از دور یا  آن میــلیــون‌هــا انسانی 
یــســت او را رصـــد کـــرده‌انـــد،  نــزدیــک، ز
گویاترین دلیل بر راستی دعوت اوست؛ 
، که با تمام وجودش،  دعوتی که نه با شعار

راستی آن را به نمایش گذاشت.
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 جامعیت علمی و معنوی رهبری
 ، در میـــــان شـــخـــصیـــت‌هـــای اسلامــــــی مــعــاصــر
ــدازه  ــه‌انـ ــافــت کـــه بـ ــوان ی ــی‌تـ ــره‌ای را مـ ــهـ کــمــتــر چـ
هم‌آمیختگیِِ  در  اینچنین  خــامــنــه‌ای،  ــت‌الله  ــ آی
ــداد را در خــود جمع کــرده  شــگــفــت‌انــگیزی از اضـ
کــه استنباطات عمیق  بــاشــد؛ هــم فقیهی اســت 
اصولی را با نیازهای حکمرانی نوین گره می‌زند و هم 
عارفی است که سلوک را در متن مسئولیت‌پذیری 
اجتماعی تــعریــف می‌کند، هــم ادیــبــی مسلط بر 
ظرایف شعر فارسی و عربی اســت و هم راهبردی 
که مواضع سیــاســی‌اش با زبانی ادبی و  هوشمند 
نمادپردازانه به دل‌های میلیون‌ها انسان در سراسر 
 ، جهان اسلام نفوذ می‌کند. این جامعیتِِ کم‌نظیر
چیزی فراتر از یک صفت فردی است؛ او را به پدیده‌ای 
یخ معاصر اسلام تبدیل کرده که برای  بی‌نظیر در تار
کستان تا عراق و  صدها میلیون مسلمان از هند و پا
یمن و افغانستان، نه فقط یک رهبر سیاسی، بلکه 
قطبی معنوی و مرجعی فکری است که سخنش در 
مساجد و محافل علمی جهان اسلام، چونان طنین 

یک حقیقتِِ غایب، تکرار و تفسیر می‌شود. مسیر 
یم پهلوی گذشت و همین  فقاهت او از زندان‌های رژ
یسته، فقه را از یک دانش انتزاعی به ابزاری  تجربه ز
برای حل معضلات جوامع اسلامی مبدل ساخت؛ 
آن،  آن را فقه معیشت می‌نامید و در  که او  فقهی 
گویی به پرسش‌های مستحدثه یک جامعه  پاسخ‌
مدرن را به چشم یک تکلیف شرعی می‌نگریست. 
در کنار این، تسلط شگفت‌انگیز او بر ادبیــات، به 
مواضع و بیانیه‌هایش کیفیتی خاص می‌بخشد که 
مرزهای زبان را در می‌نوردد و مفاهیم عمیق سیاسی 
قی را در قالبی هنرمندانه به گوش جهانیان  و اخلا
می‌رساند؛ زبانی که برای یک مسلمان عرب‌زبان در 
لبنان، همان انــدازه آشنا و دل‌نشین است که برای 
یک فارسی‌زبان در خراسان. از دل این تلفیقِِ نادر 
میــان دانــش و هنر و سیاست و معنویت، نگاهی 
ــان زندگی ائمه اطهار  ی که جر آمــده  یخی پدید  تار
؟ع؟ را نه به‌مثابه رویدادهای پراکنده، بلکه همچون 
یک کلان‌روایتِِ راهبردی برای امت اسلامی ترسیم 

کند و این نگاه تمدنی، امروز به چارچوبی مرجع  می‌
یان‌های مقاومت در  برای جنبش‌های اسلامی و جر
سراسر جهان بدل شده است. شاید عمیق‌ترین لایه 
شخصیت این مرد بزرگ، عرفانِِ متعهدی باشد که 
در آن، خلوتِِ معنوی با حــضورِِ پرخطر در میدان 
که بــرای پیروانــش  سیاست پیوند خورده؛ عرفانی 
یستن در عینیتِِ  در قاره‌های مختلف، الگویی از ز
یستنی که در آن، عبادتِِ راستین،  یخ اســت؛ ز تار
مسئولیت‌پذیری در قبال سرنوشتِِ امت اسلامی و 
یز از آن، معنا می‌یابد. این همان ویژگی نادری  نه گر
گزین و از  است که او را از بسیاری از عارفانِِ عزلت‌
بسیاری از سیاست‌مدارانِِ خشک و بی‌روحیه جدا 
می‌کند و به شخصیتی فراتر از زمــان و مکان بدل 
می‌سازد؛ مردی که صدها میلیون دل، بی‌آنکه او را از 
نزدیک دیده باشند، با سخنش گره خورده و نامش، 
یادآور امیدی است برای جهان تشنه‌عدالتِِ اسلام.
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مردم‌دوستی
شاید هیچ‌چیز به‌اندازه نوع رابطه آیت‌الله خامنه‌ای 
با مردم برای یک ناظر بیرونی، حیرت‌انگیز و در عین 
حال، الهام‌بخش نباشد؛ رابطه‌ای که در آن، همه 
قراردادهای متعارف فاصله قدرت شکسته می‌شود 
و رهـــبری کــه فــرمــانــدهــی کــل یــک جبهه مقاومت 
جهانی را بر عهده دارد، در میان جمعیتی از کارگران 
ساده، روستاییان کم‌بضاعت، زنان خانه‌دار و حتی 
کودکان دبستانی، چنان بی‌پیرایه و بی‌تشریفات 
آنهاست و این  گویی یکی از خــود  کــه  می‌نشیند 
کتیک رسانه‌ای مقطعی، که  بی‌واسطگی، نه یک تا
یست سیاسی بود که او در طول بیش از  یک شیوه ز
سه‌دهه رهبری، با هزاران رفتار کوچک و بزرگ، آن را 
به‌عنوان الگویی برای رهبران جهان اسلام، به‌تصویر 
کشید. اما راز این مردم‌دوستی عمیق، در چیست؟ 
یشه   یک ویژگی شخصیتی ذاتی است یا ر

ً
آیا صرفاً

در یک نگاه راهبردی هوشمندانه دارد؟ شاید پاسخ، 
، با الهام از سیره پیامبر  در هر دو باشد؛ او از یک سو
؟ص؟ و امــام علی ؟ع؟ که نزدیک‌ترین مــردم به مردم 
بودند، این ارتباط را به‌عنوان یک تکلیف شرعی 
، به‌درستی  برای خود تعریف کرده بود و از سوی دیگر
می‌دانست که مشروعیت یک نظام اسلامی، نه در 
یشه دارد  زور سرنیزه، که در اعتماد عاطفی مــردم ر
و اعتماد، وقتی معنا می‌یابد که مــردم، رهبرشان را 
در کنار خود، در میان خود و دردمند دردهــای خود 

ببینند.
گونی  این رابطهٔٔ بی‌واسطه، در عمل، جلوه‌های گونا
داشــت. یکی از آنها، دســتــرس‌پــذیری نسبی او در 
دیدارهای عمومی بود؛ در مناسبت‌های مختلف، 
کــه جمعیت، خــود را بــه ایــشــان نزدیک  هنگامی 
تشریفاتی،  گرفتن  فاصله‌ بــه‌جــای  او  کــردنــد،  مــی‌
گــاه، با  با حوصله به سخنان آنها گــوش مـــی‌داد و 
ــی‌داد کــه حرف  طــرح چند پرسش دقیـــق، نشان مـ
که  مخاطب را نــه بــه‌عــنــوان یــک سرگرمی موقتی، 
گیرد.  به‌عنوان یک منبع خبری دست اول جدّّی می‌
دغدغه‌مندی ایشان، هرگز به ابراز همدردی زبانی 
محدود نشد؛ بلکه در قالب پیگیری مستمر مسائل 
، از کنترل تورم و اشتغال جوانان تا مبارزه  کلان کشور

که  کردند  کید  با فساد، جــاری شد. ایشان بارها تأ
تا  پیـــگیری  مشکل اصلی نظام مدیریتی، فقدان 
حصول نتیجه است و بر این اصــل، به‌عنوان یک 
کنار این  پــافــشــاری داشــتــنــد. در  روش عملیاتی، 
دغدغه‌های کلان، نمونه‌های متعددی از پیگیری 
کارنامهٔٔ ایشان ثبت شــده؛ از  مشکلات فــردی در 
اهـــدای کمک بــه ستاد دیــه بــرای آزادی زنــدانیــان 
جرایم غیرعمد، تا دســتور مستقیم بــرای رفع موانع 
پیش روی یک جوان فعال و یا گوش‌سپردن به گلایهٔٔ 
یک زن عــادی در دیــدارهــای عمومی. ایــن رویکرد 
دوگانه - راهبردهای کلان در کنار رسیدگی جزئی - 
تصویری از رهبری ساخت که خود را از متن زندگی 
گشایی از کار آنها، در  مردم جدا نمی‌دید و برای گره‌

هر سطحی که لازم بود، قدم برمی‌داشت.
، این مردم‌دوستی، هرگز به عطوفت  از سوی دیگر
و مهربانی صــرف خلاصــه نمی‌شد؛ بلکه در نقد 
صریح و عتاب آشکار او نسبت به مسئولان، به‌نام 
مردم، نیز تجلی می‌یافت. او بارها در سخنرانی‌های 
، از گرانی بی‌رویــه، از  عمومی، با صراحتی بی‌نظیر
تورم سنگین، از بیکاری جوانان و از فاصلهٔٔ طبقاتی 
فزاینده، به‌عنوان زخم‌هایی بر پیکر جامعه یاد کرده 
و مسئولان را به‌شدت، مورد عتاب قرار می‌داد؛ عتابی 
که نه از سر سیاست‌بازی انتخاباتی، که از سر درد 
راستین برای معیشت مردم بود و همین رویکرد، او را 

کمان جهان اسلام  در نگاه عمومی، از بسیاری از حا
که درد مردم را یا نمی‌بینند و یا نمی‌خواهند ببینند، 
جدا و متمایز می‌ساخت. اما شاید عمیق‌ترین و 
ظریف‌ترین لایه این مردم‌دوستی، در نگاه تمدنی 
او به مردم نهفته باشد؛ نگاهی که در آن، مردم ایران، 
سیاست  مصرف‌کنندگان  و  رأی‌دهــنــدگــان   

ً
صرفاً

تــمــدن‌ســازی  نیستند، بلکه ســتــون‌هــای اصــلــی 
اسلامــی محسوب می‌شوند. او با ایــن نگاه، هرگز 
بــه مــردم بــه‌عــنــوان ابـــزاری بــرای بقای قــدرت نگاه 
نکرد، بلکه آنها را صاحبان اصلی انقلاب و وارثان 
، هرگونه  ــام زمـــان؟ع؟ مــی‌دانــســت و از همین رو ام
را،  جامعه  متن  از  سیــاســی  خبگان  گرفتن  فاصله‌
خطری جدی برای مسیر تمدنی انقلاب می‌شمرد 
گــر ارتــبــاط مــا بــا مــردم قطع  و بــارهــا هــشــدار داد کــه ا
شود، همه دستاوردها به باد خواهد رفت. این باور 
 ، ــر ــهٔٔ اخی ــه‌ده گــون س عــمیــق، در بــحــران‌هــای گــونــا
همواره به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی پایان‌ناپذیر 
ــده، که با  عمل کــرده اســت؛ سرمایه‌ای که نه با وع
حضور بی‌واسطه، گوش‌سپردن صبورانه و پیگیری 
و  انباشته شد  ذره‌ذره  خستگی‌ناپذیر مشکلات، 
جهان  آینده  بــرای  ماندگار  میراثی  به‌عنوان   ، امروز
برابر چشمان صدها میلیون مسلمان،  اسلام، در 
به‌تصویر کشیده شده اســت؛ میراثی که مــی‌آموزد 
، نه در کاخ‌ها و تشریفات، که در  قدرت نرم یک رهبر

گشایی از کار مردم است. گره‌


